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امام حسن )ع(:
با مردم به گونه اى رفتار کن که دوست دارى با تو آن گونه رفتار کنند. سخن روز

افزایش مصرف گاز در پی برودت هوا

محمد خزاعی: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر بنیاد فارابی را با آسیب مواجه کرده، وابستگی 
کامل به بودجه های مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که با محدودیت های سال های اخیر 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بحث بودجه، دست بنیاد فارابی را هم بسته بود. در دوره جدید باید 
این وابستگی به بودجه دولتی کاهش یافته و همیاری های مختلفی از نهادها و ارگان های مختلف برای 

تولیدات سینمایی فراهم شود. بیش از 20 جلسه با مدیر بنیاد فارابی در خصوص تغییر و تحولات در 
این مجموعه، از طرح تحول تا برخی انتصابات در شوراها و بدنه مدیریتی این مجموعه داشته ایم و 

ایشان طرح های مختلفی را ارائه کرده که بزودی اعلام خواهد شد البته وسواس جدی و سختگیری ای 
که در خصوص بنیاد فارابی داریم موجب تأخیر در این تغییرات بوده است، ولی حتماً تا پیش از پایان 
سال این تغییرات و طرح ها را قطعی می کنیم که بنیاد در سال آینده بتواند با برنامه ریزی تولید حرفه ای 

منطبق بر مأموریت های آینده اش حرکت کند.

بخشی از صحبت های رئیس سازمان سینمایی در بنیاد سینمایی فارابی

وابستگی فارابی به بودجه دولتی باید کاهش یابد

درمان شوپنهاور
اروین د.یالوم
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تابلو نقاشــی قرن هجدهمی »پســر آبی پوش« 
اثر »تومــاس گینزبــرا« نقاش نامدار انگلیســی 
در هفته جاری پس از گذشــت ۱00 ســال از اینکه 
از بریتانیا به ایــالات متحده امریکا منتقل شــد، 
برای نخستین بار در گالری ملی لندن به نمایش 
گذاشته می شــود. این تابلو نقاشــی که یک پسر 
کوچک را به تصویر می کشد، به عنوان بخشی از 
نمایشگاهی که از روز سه شنبه آغاز به کار می کند 

به نمایش گذاشته خواهد شد./ عکس: ورایتی

نیما شاه میری
نــــگاره

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

اهالــی فرهنگ و هنر این روزها ســرگرم تولید و انتشــار کارهای جدید خود هســتند و 
آن را با مخاطبانشــان به اشتراک گذاشــته اند. از فیلم های تازه خود گرفته تا معرفی 
نمایشنامه های جدید و کارگاه های آموزشی که قرار است برگزار کنند. روزهایی که به 

پایان سال نزدیک می شود اما هنرمندان فعال و پرتوان به کار خود ادامه می دهند.

فوتبال بازی جذابی است. هیچ 
ورزشی در دنیا به اندازه فوتبال 
طرفــدار ندارد و به ســختی طی 
ســالیان قوانینــش تغییــر کرده 
اســت. چه چیــزی این بــازی را 
از شــرق تا غــرب عالــم جذاب 
کرده اســت؟ در یک مســتطیل 
22 نفــر به همــراه یــک داور در 
حال دویدن دنبال مســیر توپی 
هســتند کــه سرنوشــت دو تیــم 
در زمیــن را تعییــن می کند. هر 
کــدام از آنهــا وظایفــی دارنــد. یکی نوک حمله اســت 
و دیگــری خط دفــاع. یکــی دروازه بان اســت و دیگری 
هافبک. قوانین می گوید مســیر این تــوپ را یا می توان 
بــا پا تغییر داد یا با ســر؛ ســر و پا کاملًا در هدف مســیر 
توپ اســت و اگر برای ســد کردن مســیر حریــف به کار 
گرفته شــود، سوت داور است و خطا و گاه اخراج! کافی 
اســت دســتی به توپ برخورد کنــد، تا دوبــاره خطایی 
گرفته شــود. تــوپ به حاشــیه زمین برود بــازی جریان 
نخواهــد داشــت. در نهایت بعــد از 90 دقیقه دویدن و 
تغییر مســیر توپ گرد و ده ها قانون، آیا توپی به داخل 

دروازه برود یا نرود. 
ازدواج یکی از شــیرین ترین لحظــات زندگی هر فردی 
است و بعد از رابطه والد- فرزندی یکی از عمیق ترین 
روابــط انســانی اســت. در یــک زندگی مشــترک گرچه 
دو نفــر هســتند و یک »زندگی مشــترک« که هر دو نفر 
مســیر آن را دنبــال می کننــد امــا واقعیــت ایــن اســت 
کــه ایــن بــازی دو تیــم بــا یکدیگــر اســت؛ ولــی نــه دو 
تیــم در مقابــل هم! هــر زن و هر مــردی در این رابطه 
تیمــی متفــاوت و متشــکل از احساســات و هیجانات و 
ســوگیری ها و قضاوت هــا و حافظه و زبــان بدن و کلام 
و... را در اختیــار دارنــد. یــک تــوپ هم در اختیارشــان 
اســت کــه همان طــور که گفته شــد »زندگی مشــترک« 
بــا همــه ابعادش اســت و همانقدر گرد اســت که توپ 
فوتبال. در مســیر هدایت این تــوپ هر حس و هیجان 
و فکــر و کلام و رفتــار یکــی از طرفیــن ضربــه ای به آن 
می زند و چرخشــی در مســیر ایجاد می کند. در فوتبال 
مهمتریــن نقــش اجرایــی را پــای بازیکنــان دارد و در 
رابطه ازدواج این نقش با »گفت و گو« ســت. بیشــترین 
ضربه هــا به این توپ زندگــی را، پیام هایی که دو نفر از 
طریــق گفت و گو- کلامی و غیرکلامــی- می زنند، پیش 
می بــرد. در ایــن بازی زندگی هم قوانینی جاری اســت 
که گاهی به توقف آن می انجامد. یا اگر دو سمت بازی 
بلد نباشــند این توپ را در زمین بچرخانند شــاهد یک 
زندگــی کســالت بار هســتیم کــه هیچ کــس از آن لــذت 
نمی بــرد. می ماند جایی کــه تکلیف برنــده و بازنده را 
روشــن کنیم. در بازی زندگی مشترک برخلاف فوتبال 
رقابتــی در میــان نیســت و اصــل رقابت آنجاســت که 
هــر دو بتواننــد در ایــن زمیــن یک تیم شــوند و با پاس 
گل هایــی به یکدیگر تــوپ را به تنهــا دروازه موجود در 
بــازی برســانند: دروازه »درک و تفاهــم«. تنهــا در این 
صــورت اســت کــه مشــخص می شــود در ایــن زندگی 

پیام ها درست منتقل می شود. 
واقعیت این اســت که هرکس دارای شیوه گفت و گویی 
منحصر به خودش است. شاید یکی از شما پراحساس 
و پرحــرف باشــید و دیگری تــودار و درونگــرا. فرهنگ، 
جنســیت،  تربیــت خانوادگــی و تمام آنچــه در زندگی 
تجربــه کرده ایــد از شــما فــردی متفــاوت بــا دیگــری 
می ســازد و شــما بــا همــه ایــن بازیکنــان کــه توانایــی 
شماســت در رابطه حاضرید! ولی در این زمین زندگی 
فقــط یــک توپ وجــود دارد و یــک دروازه و اگــر پاهای 
شــما )مهارت گفت و گو( خوب کار نکند، اگر قرار باشد، 
مــدام در حال ایجاد ســوءتفاهم باشــید، از اســتعاره و 
کنایه بهره بگیرید، اشتباهات گذشته یکدیگر را آن هم 
صرفاً بر اســاس آنچــه در حافظه تان ثبت شــده به رخ 
هم بکشــید، حوصله شــنیدن نداشــته باشید، حوصله 
دربــاره  زدن  حــرف  مــدام  باشــید،  نداشــته  توضیــح 
مهمتریــن مســائل زندگی تان را بــه تعویــق بیندازید، 
فضــای  در  فقــط  باشــید،  نداشــته  محبت آمیــز  کلام 
مجــازی با هم در حال چت کردن باشــید و... این توپ 
ســرگردان حتــی یک بار هــم رنگ تفاهــم و درک را به 
خــود نخواهد دیــد و مدام اخطار پشــت اخطار جریان 
زندگی مشترکتان را دچار توقف خواهد کرد. پس لطفاً 
زبــان بیان )زبــان بازی( طرف مقابلتان را بشناســید تا 
بتوانیــد بهتریــن پاس هــا را به او بدهیــد و از حضور در 

یک بازی جذاب لذت ببرید!

بـا ادب و مهربانی می توانید مردم را 
قابل انعطاف و اطاعت پذیر سازید. 

تأثیر ادب در طبیعت انسان مـانند 
اثر گرما بر موم است

یکهویــی یــادم افتاد کــه نمایشــگاه مجازی 
کتــاب اســت و ایــن دومین ســالی اســت که 
دارد برگــزار می شــود. ایــن اســت که دســت 
به کار شــدم سری به نمایشــگاه بزنم و بعد 
بــود که دلم تنگ شــد بــرای آن روزهایی که 
بــه نمایشــگاه کتــاب می رفتیــم و کلی رفیق 
می دیدیــم و اصلًا همان جــا قرارهای مان را 
می گذاشــتیم. آن روز داشــتم تــوی خیابــان 
راه می رفتم که دیــدم یکی جلویم را گرفت 
و نگذاشــت از پیاده رو رد شــوم. ماســک هم 
روی صورتــش بــود و نمی شــناختم. گفتــم 
ماســک را بــردارد و گفــت کــه یعنــی نشــناختی؟ واقعاً نشــناخته 
بــودم. یکی از رفیق های قدیمی بود. بعد فهمیدم پشــت ماســک 
چقدر ممکن اســت همه چیز فرق کرده باشــد. نمایشــگاه مجازی 
کتاب هم درســت عین همین ماســک اســت که همه چیز را تغییر 
داده اســت. آن وقت هــا کتا ب هــا یک جــا جمع می شــدند و منتظر 
مــا بودنــد و بــا چــرخ زدن میان شــان بــه آنهــا می رســیدیم و حالا 
عکــس کتاب هــا را می بینیــم و عنــوان و چنــد صفحــه اول کتاب و 
توضیح اش را. بعد حالا باید دســت بــه انتخاب بزنیم. اما صفحه 
را بــاز کــردم و فکــر کــردم الان بایــد چه کتابــی بخرم؟ گیج شــده 
بودم. نمی فهمیدم. اصلًا نفهمیدم. میان ناشــرهایی که دوســت 
داشــتم گشــت وگذاری کردم و دیدم هر ناشر ممکن است حداقل 
چندین و چند صفحه جلد کتاب داشــته باشــد. باز گیج تر شدم که 
چه کتابی می خواهم. آخرش مجبور شــدم چشــمم را ببندم و به 
کتابفروشــی فکر کنم و ببینم کدام کتاب بوده که دلم می خواســته 
یک وقتی بخرم و نخریده ام. این اســت که دو کتاب به ذهنم آمد. 
دســت به جســت و جو زدم. هر دو کتاب هم از یک ناشر بود. دیدم 
یکی از کتاب ها توی فهرســت هســت و یکی دیگر نیست. با خودم 
گفتم حالا اشــکال نــدارد یکی اش را می خرم و یکــی دیگرش را از 
کتابفروشــی می خرم. تا آمدم دســت بــه کار شــوم اینترنت محل 
کارم تمام شــد و مــن ماندم معطل میان زمین و هــوا که چه باید 

بکنم.
حالا گذاشــته ام یک وقتی بگذارم و دوباره به نمایشــگاه ســر بزنم 
و ببینــم چــه خبــر اســت آنجــا و کــدام کتاب هــا رادلــم می خواهد 
داشــته باشم شــان. مثــلًا یک کتابی هســت که دلــم می خواهدش 
امــا فقط شــکلش یادم اســت و عنــوان کتــاب در خاطرم نیســت. 

بــا خــودم می گویــم کاش تــوی نام هــا ضعیف نبــودم یــا کاش از 
همــان اول بچگــی کــه بــه درس دقــت نداشــتم، بیش تــر دقــت 
می کــردم و همه چیــز را بــه خاطر می ســپردم. اما اینهــا دریغ های 
زندگــی من اســت و من دیگر بــه کودکی بر نمی گــردم و هم چنان 
بی توجــه می مانــم. یــادم افتاد بــه پدرم کــه وقتی من بــا لپ تاپ 
بــازی کامپیوتری می کردم یک نگاه پر حســرت بــه بازی من کرد و 
گفت پنجاه ســال دیر دنیا آمدم و البتــه وقتی برایش باقی نمانده 
بــود کــه او هم مثل خیلی آدم های آن ســنی دســت بــه کار دنیای 
مجــازی بشــود و همان روزها بود کــه مرد. اما ما دنیــای مجازی را 
دیدیــم و دنیــای خیلــی مجــازی را هم شــاید ببینیم. اســم خیلی 
مجــازی را نمی دانــم چــه بگذارم. یــا بعد هم بشــود خیلی خیلی 
مجازی. ســرعت هم نسل های ما خیلی زیاد بود و این سرعت هم 
بــا این پاندمی راه افتاده بیش تر شــده اســت. انگار دنیــا دارد ما را 

خانه نشین می کند و خودمان خبر نداریم.

رمان گرافیکی »شاهین طلایی« تکیه بر داستان 
شهرســتان  در  همچنــان  کــه  دارد  عامیانــه ای 
نطنز، از توابع اســتان اصفهان و در رابطه با کوه 
»گنبد باز« اعتبار دارد. »گنبد باز« بنا به روایاتی 
به دســتور شــاه عباس صفوی )اواخر قرن دهم 
و اوایل قرن یازدهم ه.ق( پنجمین شــاه سلسله 
صفوی ســاخته شد. او دستور داد که این بنا را بر 
بلندای کوهی به یادگار از باز شــکاری محبوبش 
»لَوَنــد« )این باز را به علت جَلدی و چالاکی اش 
به  این نام می خوانده اســت.( بسازند، اما آنچه 
در میــان مردمان بومی نطنز تعریف می شــود، 
داســتانی متفــاوت و جــذاب اســت کــه گویــای 
چگونگــی به یادگار ماندن تاریخ از زبان داستان ســرایی مردم عامیانه 
اســت. »گنبد باز« همچون نمادی پایدار در لحظه ورود به شهرســتان 
نطنــز قابــل مشــاهده اســت و زیبایــی معمــاری و شــکوهش را به رخ 

مردمان دوران می کشد.
در این کتاب نادیا دیباج، هنرمند جوان و مســتعد، تلاش کرده اســت 
تــا با مراجعه به متون مختلف از جمله قصه های هزار و یک شــب در 
خصوص بازنمایی این داســتان، کتابــی را به صورت تصویری طراحی 
کنــد که این امر جذابیت داســتان را برای خواننــده و بیننده دوچندان 
کرده اســت. ما در »شــاهین طلایی« با داســتانی روبه رو هســتیم که به 
حکمت هایی اشــاره دارد که هر انسانی با داشــتن آنها می تواند در راه 
زندگی موفق تر قــدم بردارد. حکمت صبر، ظرفیت پذیرش، دوری از 
قضاوت های شتاب زده، کنترل عصبانیت و سنجیده تصمیم گرفتن از 
این دســت حکمت هاســت که مخاطب را هنگام خواندن این داستان 
درگیر خودش می کند و می تواند او را به فکر وادارد که چطور نداشــتن 
هرکــدام از این حکمت هــا می تواند منجر به اتفاقــات جبران ناپذیری 
شــود. اتفاقی که در دنیای امروز هم به کار می آید. یادم می آید همین 
چندوقــت پیش کلیــپ امریکایــی در شــبکه های اجتماعی دســت به 
دســت می شــد که در آن خانمی با پلیس تماس می گرفت و می گفت 
که می خواهد پیتزا ســفارش دهد. پلیس به جای آنکه گوشــی تلفن را 
قطع کند یا پیشداوری داشته باشد که او خواسته مزاحمت ایجاد کند، 
بســیار هوشــمندانه از او پرســید، شــما می دانید با اداره پلیس تماس 
گرفتید. و کم کم سؤالاتی پرسید که تماس گیرنده می توانست با گفتن 
بلــه و خیــر اطلاعات لازم را دربــاره موقعیت خطرناکی کــه در آن گیر 
افتــاده بود، به پلیس بدهد. آن کلیپ بر این موضوع تأکید می کرد که 
چقــدر صبر و عدم شــتاب زدگی می تواند کمک کننده باشــد ولی نکته 

اینجاســت کــه »شــاهین طلایــی« داســتانی 
کهن از دل تاریخ و افسانه هاســت که همین 
حکمــت را بازگــو می کنــد و مخاطــب ایــن 
داســتان، هر انســانی از هر رده ســنی یا از هر 

کجای دنیا می تواند باشد.
ë شاهین طلایی
ë نادیا دیباج
ë انتشارات هورخش
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دنیای خیلی مجازی

گفت و گو، ابزار اصلی چرخش توپ در 
زمین زندگی مشترک

مهارت های گفت و گو/5

روایتی متفاوت از دل تاریخ

تماشــاخانه های تئاتــر تهــران پــس از  گــذار از 
دوران اوج کرونا، شــب های پررونقی را پشــت 
ســر می گذارند، شــب هایی که برای هنرمندان 
ایــن عرصه پــس از روزهایی ســیاه بــه رؤیایی 
دســت نیافتنــی مبدل شــده بود، بدون شــک 
کاهــش بیمــاری کرونــا و از ســویی ادامــه روند 
اجــرای  بــرای  اصلــی  دلیــل  واکسیناســیون 
بیشــتر تولیــدات و همچنین اطمینــان دوباره 
مخاطبــان برای حضور در ســالن های نمایش 
بــوده اســت. طبیعتــاً بــرای مــن و هر کــدام از 
اهالــی تئاتر کشــور رونق فعلی تماشــاخانه ها 
امیدوارکننــده اســت؛ البتــه بــه نظر من این اســتقبال قابــل پیش بینی 
بود، چون از ســویی گروه های نمایشــی بیش از دو ســال نمی توانستند 
در شــرایطی ایــده آل آثارشــان را روی صحنــه ببرنــد و بــه نوعــی طی 
دو ماه گذشــته ما شــاهد اجرای تعــداد زیادی تئاتر هســتیم که در این 
مدت تولید شــده اند، از طرف دیگر مخاطب هم عطش تماشای تئاتر 
را درون خود احســاس می کرد، مخاطبی که نتوانســته بود با اجراهای 
آنلاین ارتباط برقرار کند و بار دیگر می خواست تا اجرای صحنه ای را از 
نزدیک لمس نماید. همه اینها مهم اســت اما باید مراقب هم باشیم 
که مخاطب به یکباره دل زده نشود، به این معنا که حال که مخاطبان 
بیشــتری از آثــار اســتقبال می کننــد ما هــم به عنــوان تولید کننــده باید 
آثاری فکرشــده را روی صحنه ببریم، تعــداد زیادی از مخاطبان امروز 
تئاتر کســانی هستند که تماشاگر همیشــگی نبوده اند و ما اگر اثر خوبی 
بــه آنها ارائه دهیم می توانیم آنها را برای آینــده تئاتر نیز حفظ کنیم، 
زیــرا بخواهیم یــا نخواهیم این موج کنونی فروکش می کند و ما باز هم 
بایــد دلبســته مخاطبان همیشــگی تئاتر باشــیم. این رونــق نباید ما را 
دچار ســوءتفاهم کند، این رونق کاملا طبیعی و براســاس نیاز دوســاله 
مخاطب و هنرمند شــکل گرفته و توقع زیادی اســت اگر انتظار داشــته 

باشــیم که این رونق به صورت مداوم ادامه داشــته باشد. آنچه مسلم 
اســت اینکــه طی دو ســال گذشــته هنرمنــدان بنــام تئاتر اثــری را روی 
صحنه نبرده اند، این اتفاق کاملا دوســویه است؛ اینکه ما می توانستیم 
به کشــف اســتعدادهای جــوان و فروخورده ای که هیچ وقت ســالن به 
آنها نمی رسید بپردازیم، از طرفی همین نبود نظارت بر کیفیت و روی 
صحنه بردن اثر به هر قیمتی در سال های کرونایی باعث شد تا برخی 
افــراد وارد این عرصه شــوند که شــاید اگر بــازار رقابت متعــادل بود از 
لحاظ کیفی حذف می شــدند. از نظر من ورطه کنونی بســیار حســاس 
اســت، زیرا ما خودمان باید حواسمان به آثار و مخاطب باشد، از تئاتر 
دولتی که هیچ وقت آبی گرم نشده و مطمئن باشید شاهکار مدیریت 
دولتی را در آثار منتخب و چگونگی جشــنواره تئاتر فجر خواهیم دید، 
اما اگر خود اهالی تئاتر به فکر مخاطبان امروز نباشــند بار دیگر و بعد 
از فروکش کردن موج کنونی باید به ســختی شــاهد پرشــدن سالن های 
تئاتــر باشــیم. البتــه اگــر تئاتــر کشــور در شــرایط خوبــی به ســر می برد 
امروز پر شــدن یک ســالن موضــوع موفقیت ایــن هنر نمی شــد، اما با 
وضــع موجود حال که رونقی نســبی به تئاتر بازگشــته بایــد با درایت و 

برنامه ریزی آن را حفظ کنیم.

برای این رونق برنامه داشته باشیم

یادداشت

رها حاجی زینل
کارگردان تئاتر

ë چهره ها

سالن های نمایش کم کم به  روزهای خوب خود نزدیک شده اند

رمان گرافیکی »شاهین طلایی«

ë تولد بازیگر
امــروز ششــم بهمــن مــاه رضــا رویگــری بازیگــر تئاتــر، ســینما و تلویزیــون و 
خواننده ایرانی 75 ســاله می شــود. اغلــب مردم با نقــش او در »مختارنامه« 
آشــنا هستند، »کیسان ابوعمره« ســردار سپاه ایرانی که توانست دراین سریال 
تلویزیونــی بســیار خــوش بدرخشــد. او درســالها زندگــی هنری خــود کارنامه 

پرباری در عرصه ســینما و تلویزیون دارد. نکته دیگر اینکه او در کنار بازیگری دســتی هم بر خوانندگی 
دارد و قطعه ماندگار »الله الله« که با انقلاب اسلامی پیوند خورده است اثر ماندگار اوست.

امیرشــهاب رضویان پوســتر فیلم »پوســت« را به انتشار گذاشــته که در حال اکران 
آنلاین اســت و دیدن این فیلم را به مخاطبان پیشــنهاد کرده اســت. این کارگردان 
ســینمایی در این باره نوشته: »فیلم ســینمایی پوست ساخته برادران ارک یک اثر 

جذاب و پررمز و راز برای کسانی که فیلم متفاوت می خواهند ببینند.«
محســن قرایی کارگردان فیلم »ســد معبر« ویدیویی منتشــر کرده از صحبت های 
الیوراســتون کارگــردان، نویســنده و تهیه کننــده امریکایــی کــه دربــاره ایــن فیلــم 
اظهارنظرهایــی داشــته و گفتــه: »ایــن فیلم را ســال گذشــته در جشــنواره بوســان 
به عنــوان هیــأت داوران فیلم هــای آســیایی نگاه کردم و عاشــق یک فیلــم ایرانی 
شــدم و به ایــن فیلم و یک فیلــم کره ای جایــزه بهترین فیلم به صورت مشــترک 

ارائه شد اما صادقانه باید بگویم »سد معبر« من را شگفت زده کرد...«
نویــد افقه نوازنــده تنبک از برپایــی مجموعه کارگاه های آموزشــی خــود خبر داده 
کــه قرار اســت در بهمــن ماه 1400 در شــهرهای تهــران، ارومیه، آمــل، تبریز، کرج 
وهمدان برگزار شــود. هدف از ایــن کلاس ها تحلیل گفتمانــی برتکنیک نوازندگی 

است.
بهزاد عبدی آهنگســاز ایرانی نخستین تیزر رسمی از فیلم »علفزار« را منتشر کرده 
که موســیقی آن را برعهده داشــته اســت. این فیلــم به کارگردانی کاظم دانشــی و 
تهیه کنندگی بهرام رادان اســت که قرار اســت در بخش سودای سیمرغ چهلمین 

دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد.
شــهروز دل افکار اثر جدیــدش »نمایشــنامه خوانی جراحی« را بــه مخاطبان خود 
معرفی کرده که کارگردانی آن را برعهده داشــته. نویســنده این کار نیل ســایمون و 
مترجم آن شــهرام زرگر اســت. این نمایش شنبه 9 بهمن ساعت 19 از تماشاخانه 

ملک اجرا می شود.
کیومــرث مــرادی نمایشــنامه نویس وکارگردان تئاتر، بخشــی از فیلــم »مکبث« به 
نویســندگی و کارگردانی جوئل کوئن را که براســاس نمایشــنامه مکبــث اثر ویلیام 
شکســپیر و محصول ســال 2021 اســت به اشــتراک گذاشــته و در این باره نوشــته: 
»بازیگر بودن نه بازیســاز بودن مســأله تأمــل برانگیز این اســت، مکبث  را حداقل 
ســه بــار دیــده ام و بــاز می بینم. باورم بر این اســت کــه بازیگری یک هنر اســت که 
هنرمنــد بازیگــر با درک و بینش عمیق از متــن و اجرایی که می کند آن را خلق می کند و چقدر این اثر 
در نشــانه های نقش آفرینی دقیق و تحلیلی و حســادت برانگیز اســت... این اثر را ببینید، چندین بار 

ببینید...«

مؤسســه بهاران خرد و اندیشــه تصمیم دارد در زمستان امسال کارگاه داستان کوتاه به صورت آنلاین 
راه اندازی کند که مدرس این دوره بهناز علی پورگسکری است.

پنجشــنبه هفتم بهمن ماه قرار اســت دیــدار و گفت و گویی در خصوص کتــاب »پوینده مردی به راه« 
انجــام بگیــرد. خبری که محمــود آموزگار که جزو ســخنرانان این برنامه اســت اعلام کــرده. موضوع 
گفت و گوی علی رضا قلی با رســول رئیس جعفری و میکاییل عظیمی نویســندگان کتاب است. علی 

دهباشی هم دراین مراسم حضور دارد.
ë پیشنهاد روز

دیدن نمایش »ناخوانده« کاری از افشــین محمودی را سجاد افشاریان 
در صفحــه خــود پیشــنهاد داده اســت. او از 4 اجــرای پایانــی نمایــش 
»ناخوانــده« بــه کارگردانی افشــین محمــودی در تالار هنر شــهر آفتاب 
شــیراز خبرداده اســت. نویســنده ایــن کار محمود ناظری اســت با بازی 

مهری منصوری، شمس الافاق شفیعی، شیدا رمضانی و بهار قمر.

ë دنیای نشر
انجمن ناشــران کتاب کودک و نوجوان سلســله نشســت های دومین نمایشــگاه مجــازی کتاب تهران 
را برگزار می کند. این نشســت امروز چهارشــنبه با موضوع اســتانداردهای نشــر کتاب کــودک )بایدها 
و نبایدهــا( و بــا حضــور ســخنرانان معصومه انصاریــان، مریم جلالــی، علی بوذری، احمد شــاکری، 
ســیدرضا کروبی، علی محمدپور و فتح الله فروغی به صورت مجازی از پلتفرم های اعلام شده پخش 

خواهد شد.

اســماعیل امینــی درصفحــه شــخصی خود کتــاب »درناهــا غریب می آینــد و غریب 
می روند« را با ترجمه اســدالله امرایی معرفی کرده که از ســوی انتشارات نفیر منتشر 

شده است.


